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هدومن تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
یم رون " زکرم   " هب قلعتم  هاـگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم  قوقح  همه  ساـسا  نیا  رب  تسا ،

لصاح و هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب 
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یصصخت تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت 
.دیئامرف هعجارم  رون 
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هباشم    نیوانع

( جنگ یکین و  ۀطبار   ) یسوط یدسا  ۀمان  باشرگ زا  یتیب  ۀرابرد 
( اپورا رد  یسوط  یدسا  هرابرد  شهوژپ  قیقحت و  رب  یرورم   ) یسوط یدسا 

یسوط یدسا  ۀمان  بساشرگ  رموه و  ۀسیدا  یقیبطت  ۀعلاطم 
قیدصت روّصت و  ۀرابرد  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  یزار و  رخف  هٔیرظن  یسررب  لیلحت و 

انیس نبا  تاهیبنت  تاراشا و  باتک  رد  تذل  ۀرابرد  « لین  » ۀژاو رب  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  حرش  دقن  لیلحت و 
یدسا همان  بساشرگ رد  جردنم  بیاجع  رثا و  نیا  هسیاقم  بسحرب  یخلب  دیوملاوبا  هب  ایندلا  بیاجع باستنا  در 

یسوط
رموه »ی  هسیدوا  » یسوط و یدسا  ی  هموظنم رد  بساشرگ »  » یقیبطت یسررب 

اب قیبطت  رد  یزاریش  گیبی  دبع  « یدیشمج ماج  یسوط و« یدسا  همان  بساشرگ  رد  دیشمج  هروطسا  یسررب 
یرقنسیاب همانهاش  رد  دیشمج  یاه  هراگن 

یسوط یدسا  همان  بساشرگ  رد  یرگریوصت  تیاور و  یسررب 
یسوط یدسا  همان  بساشرگرد یعامتجا  دامتعا  عاونا  هاگیاج  تیهام و 
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 دربارۀ مناظرۀ عرب 
و عجم و اسدی طوسی
دسالار* محمود ام�ی

کـه در سـال  کتـاب گرشاسـپنامه  ابومنصـور علـی بـن احمـد اسـدی طوسـی صاحـب 

458 ق سـروده شـده، عالوه بـر شـاعری و داستانسـرائی، در علـم لغـت و هنـر خطاطـی نیـز 

دسـت داشـته اسـت. اقـدم لغت‌نامه‌هـای فارسـی، یعنـی لغـت فـرس کـه توسـط یکـی از 

کـه او فراهـم آورده بـوده تنظیـم  گشـت، بـر اسـاس یادداشـت‌هائی  گردان او جمـع‌آوری  شـا

شـده اسـت.1 چنانکه اقدم نسـخ خطی تاریخ دار فارسـی، یعنی نسـخۀ الابنیة عن حقائق 

الادویة مورخ 447 ق نیز به خط زیبای اوسـت. این نسـخه به صورت عکسـی چاپ شـده 

اسـت.2 دریـن کـه نـام اسـدی علـی، نـام پـدرش احمـد، نسـبتش اسـدی، و موطـن اصلیـش 

یـة خود را "علی بن احمد  طـوس بـوده حرفـی نیسـت؛ زیـرا در ترقیمۀ الابنیة عن حقایق الادو

الاسـدی الطوسـی الشـاعر" خوانده اسـت3. 

بنـا بـر تحقیقـات اسـتاد خالقـی مطلـق، اسـدی در حـدود سـال 390 ق در طـوس متولـد 

گذرانـده اسـت. از محـل اقامـت او در دهه‌هـای دوم و  شـده و ایـام جوانـی را در همـان شـهر 

کن  سـوم قـرن پنجـم اطلاعـی در دسـت نیسـت، امـا ممکـن اسـت در دهـۀ سـوم ایـن قرن سـا

گنجه بوده باشـد. ظاهراً دهۀ چهارم و پنجم را در طارم در دربار ابونصر جسـتان به شـاعری 

کالیفرنیا، ارواین. * دانشگاه 
1. مجتبائی و صادقی 1365، صص 4-5 مقدمه.  

کنید به ابومنصور موفق بن علی الهروی 1388.  2. نگاه 

3. همان، ص 438. 
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 طوسی اسدی و عجم
کـرده اسـت.  یـة را کتابـت  گذرانـده و در همانجـا، در سـال 447 ق الابنیـة عـن حقائـق الادو

کتـاب  گذرانـده و  بعـد از آن بـه نخجـوان رفتـه و دهـۀ ششـم قـرن چهـارم را در آن سـامان 

گرشاسـپنامه را نیـز در سـال 458 ق در همانجـا بـه نـام ابودلـف، فرمانفرمـای نخجـوان، نظم 

داده اسـت. سـپس در دهـۀ هفتـم قـرن چهـارم بـه خدمـت منوچهـر، از حکمرانـان شـدّادی 

شـهر آنـی رفتـه و در سـال 465 ق یـا چنـد سـالی پـس از آن در محـل نامعلومـی درگذشـته 

اسـت1. برخـی از صاحـب نظـران مستشـرقین و جـز آنـان، بـه وجـود دو اسـدی معتقدنـد2. 

اخیـراً نیـز اسـتاد فتـح الله مجتبائـی در مقالـۀ ممتّعـی خلاصـۀ آرای ایـن فضال را بـه دسـت 

یـم و یـک اسـدی پسـر.  کـه یـک اسـدی پـدر دار داده اسـت. خـود ایشـان نیـز بریـن عقیده‌انـد 

کـه در قـرن چهـارم هجـری بـه  اسـدی پـدر شـاعری بـوده اسـت موسـوم بـه احمـد بـن منصـور 

دربـار شـهریار بـن شـروین دوم منتسـب بـوده و ایـن امیـر و بـرادرش، امیـر رسـتم بن شـروین، را 

مـدح کـرده اسـت. اسـدی پـدر در اواخـر قـرن چهـارم هجـری از طبرسـتان بـه نیشـابور مـی‌رود 

کـه در آن ابوجعفـر محمـد بـن  و بـه دسـتگاه آل میـکال می‌پیونـدد. مناظـرۀ "عـرب و عجـم" 

عبدالله میکالی مدح شـده اسـت، سـاختۀ اسـدی پدر اسـت که در آخرین دهۀ قرن چهارم 

بـن علـی می‌پیونـدد و دو مناظـرۀ دیگـر، یعنـی  الدولـه نصـر  ایلـک خـان شـمس  بـه دربـار 

مناظرات "شـب و روز" و "مسـلم و مغ" را در همان جا می‌سـازد و در آنها برادر پادشـاه، یعنی 

کـه بـه قراخـان ملقّـب بـوده مـدح می‌کنـد. بنابرایـن بـه نظـر اسـتاد  ابونصـر احمـد بـن علـی را 

مجتبائی، چهار مناظرۀ "آسـمان و زمین، عرب و عجم، شـب و روز، و مسـلم و مغ" سـاختۀ 

احمـد بـن منصـور اسـدی، پـدر صاحب گرشاسـپنامه، یعنی علی بن احمد اسـدی طوسـی 

کنیـۀ علـی بـن احمـد اسـدی، یعنـی مؤلـف  کـه چـون  اسـت.3 اسـتاد مجتبائـی افزوده‌انـد 

1. خالقی مطلق زمستان 1356، اسدی 1، ص 671 .

کنید به محمدی خراسانی 1389 . 2. نگاه 

3. مجتبائـی زمسـتان 1389، ص 23. مرحـوم علامـه همایـی هـم از دو اسـدی یـاد کـرده می‌نویسـند: "میـان 
کوچک  که یکی را اسدی بزرگ یا پدر و دیگری را اسدی  محققین ادب دو نفر بنام اسدی معروف است 
یـا پسـر می‌نامنـد. ... اسـدی بـزرگ یـا پدر، ابونصـر احمد بن منصور صاحب قصاید مناظره )مناظرۀ شـب 
کمان و نیزه، مناظره زمین و آسـمان( ]اسـت[ ... و مرتبه شـاعری او را  و روز، مناظره مغ و مسـلم، مناظره 
میان مرتبه عنصری و فرخی تشـخیص داده‌اند و در زمان سـلطان مسـعود غزنوی )421 -432 ق( یعنی 
در خالل سـنوات میـان 421 و 432ق وفـات یافتـه اسـت و ایـن که می‌گویند اسـدی اسـتاد فردوسـی بوده 
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گرشاسـپنامه بـه خـط خـودش در ترقیمـۀ الابنیـه "ابومنصـور" ذکـر شـده، و چـون در نسـخۀ 

کرده‌انـد،  کنیـۀ او را "ابوالحسـن" ذکـر  گوتـا، و نیـز در کشـف الظنـون  کتابخانـۀ  گرشاسـپنامۀ 

کنیـۀ اسـدی پـدر باشـد1. کـه "ابوالحسـن"  ممکـن اسـت 

در این مورد لازم به توضیح است که دستنویسی که در کتابخانۀ گوتا موجود است و در 

آن کنیۀ اسـدی "ابوالحسـن" ذکر شـده، فی الواقع نسـخۀ گرشاسـپنامه نیسـت بلکه بخشـی 

از مجموعـه‌‌ای اسـت بـا عنـوان بحـر الدرر. من کپی دیجیتال اوراقی که گزیدۀ گرشاسـپنامه 

پنداشـته شـده‌اند پیـش رو دارم، و دوسـتان دانشـمندم آقایـان پژمـان فیروزبخـش و ارحـام 

کـه  کرده‌انـد، و مـا بـه اتفـاق آراء معتقدیـم  کتابخانـه بررسـی  مـرادی هـم نسـخه را در محـل 

کتـاب در بحـر متقـارب اسـت و از ایـن 46 بیـت،  46 بیـت سـه صفحـۀ اول ایـن بخـش از 

که در وسـط صفحه نوشـته شـده و نصّ آن "کتاب گرشاسـب  که بعد از عنوانی  هفت بیت 

نامـه ]بـا مرکـب سـرخ[ از گفتـار سـید الشـعرا ابوالحسـن علی بن احمد الاسـدی الطوسـی ]با 

گرفتـه شـده‌اند )تصویـر 1(. در دو صفحـۀ  مرکـب سـیاه[" اسـت، فـی الواقـع از گرشاسـپنامه 

بعـدی هـم 39 بیـت در بحـر متقـارب سـروده شـده‌اند امـا بـه گرشاسـپنامه ربطـی ندارنـد و 

کـه بعضـی از آنهـا سـرودۀ مؤلف ایـن مجموعه باشـند )نک: تصاویـر 2 و 3(.2  ممکـن اسـت 

که مقرون به حقیقت باشـد، شـاید با همین اسـدی تطبیق شـود اگرچه در این عقیده  اسـت، در صورتی 
هـم جـای تأمـل اسـت." سـپس اضافـه می‌کننـد کـه اسـدی کوچک یا اسـدی پسـر علـی بن احمد طوسـی 
بـه سـبک فردوسـی شـعر سـاخته و گرشاسـپنامه سـاختۀ اوسـت )همایـی 1375، صـص 148 - 149(. 
کرده‌انـد )فروزانفـر 1358، ص 455(.  دریـن مـورد علامـه فروزانفـر هـم احتمـال وجـود دو اسـدی را ذکـر 
کـه بـه وجـود دو اسـدی معتقـد بوده‌انـد را اسـتاد مجتبائـی بـه دسـت داده‌انـد  منابـع مربـوط بـه محققینـی 

)مجتبائـی زمسـتان 1389(.

1. مجتبائی زمستان 1389، ص 23. 

کنم. آنچه خوانندگان  کلّ نسخه دسترسی ندارم بیش از این درین مورد نمی‌توانم اظهار عقیده  2. چون به 
محتـرم بایـد بـه خاطـر داشـته باشـند ایـن اسـت کـه کتابخانـۀ گوتـا نسـخه‌ای از گرشاسـپنامه نـدارد، بلکه 
کـه پرفسـور دوبلـوا در فهرسـت  کـه در بحـر الـدرر نقـل شـده، آن هـم نـه چنـان  آنچـه دارد منتخباتـی اسـت 
گر فقیر درسـت فهمیده باشـد، طرز بیان ایشـان به طوری اسـت که  نسـخ فارسـی ذکر کرده اسـت. یعنی، ا

انـگار 40 ورق از اوراق بحـر الـدرر بـه منتخبات گرشاسـپنامه اختصاص دارد:
“Extracts: Gotha 40 fol. 11b sqq. (Bahr al-durar)” (De Blois 1992, p. 87).

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه فقـط هفت بیت از ابیاتی که بعد از ذکر نام گرشاسـپنامه اسـدی نقل شـده‌اند 
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امـا بقیـۀ ابیـات ایـن بخـش کتـاب که منتخبی از گرشاسـپنامه پنداشـته شـده اسـت، اصلًا 

کـه ویـس و رامیـن در آن  در بحـر هـزج مسـدّس مقصـور )یـا محـذوف( یعنـی همـان بحـری 

سـروده شـده )مفاعیلـن مفاعیلـن مفاعیـل( هسـتند و مطلقـاً بـه گرشاسـپنامه ربطـی ندارنـد 

که از گرشاسـپنامه درین نسـخه نقل شـده‌اند،  )نک: تصاویر 4، 5(. در هرحال هفت بیتی 

بـا ذکـر محـل بیـت در چـاپ مرحـوم یغمائـی نقـل می‌کنم:

کــرد گیتی بپایســپاس از خداونــد هــر دو ســرای کــه از کاف و نــون 
کــش نــه آز و نــه انبــاز بــود نــش انجــام باشــد نــش آغــاز بــودیکــی 

گردنــده بــر پــای ازوســتتن زنده را در جهان جای ازوست ســر چــرخ 

پدیــد گیتــی  کاورد  پیــش  آن  همه هرچ بد خواست دانست و دیداز 

گردون شــتاب و ز هامون درنگ یــا بخــار و ز خورشــید رنــگز  ز در

روان داد و تن کرد و روزی سرشتوی آورد نیک و بد و خوب و زشت

نشانست بر هستیش هرچ هست1چه تاری و روشن چه بالا و پست

کـه ابیاتشـان در بحـر متقـارب اسـت، بـه صفحاتـی  بعـد از سـه صفحـۀ اول ایـن بخـش 

می‌رسـیم کـه شـامل ابیاتـی در بحـر هَـزَج مسـدّس مقصـور )یـا محـذوف( هسـتند و مضمـون 

آنهـا انـدرز و حکـم اسـت. ایـن بخـش بـا بیـت:

کــه از مــردم خطاهــا درگذارندبــه داد آن قــوم، فخــر روزگارنــد

و به بیت:

ــدارد فــرق پیــش مــرد بیــدار دادارن فرمــان  پــدر  فرمــان  ز 

ختم می‌شود.

کـه ایـن  گوتـا چنیـن می‌نمایـد  رسـم الخـط و جدول‌بنـدی نسـخۀ بحـر الـدرر کتابخانـۀ 

کنیـۀ "ابوالحسـن" در مـورد  دسـتنویس پرداختـۀ از حـدود قـرن هشـتم باشـد. بنابرایـن ذکـر 

اسـدی درین نسـخه قابل توجه اسـت و چون می‌دانیم که کنیۀ صاحب گرشاسـپنامه قطعاً 

از آن کتابنـد و بقیـۀ ایـن اوراق شـامل ابیاتـی هسـتند کـه اصاًل در بحـر متقـارب هم نیسـتند تا چه رسـد به 
این که از گرشاسـپنامه باشـند.

1. اسدی 1317، ص 1، ابیات 1- 6، 8.
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"ابومنصـور" بـوده، زیـرا بـه خـط خـودش این کنیـه را در ترقیمة الابنیه عن حقائـق الادویة ذکر 

کـرده اسـت، حـدس اسـتاد مجتبائـی در مـورد ایـن کـه ابوالحسـن کنیـۀ پـدر اسـدی معـروف 

کـه ایـن دو اسـدی حتمـاً  _  یـا شـاید اسـدی دیگـری _ بـوده باشـد، نامعقـول نیسـت. امـا ایـن 

م هـم نیسـت زیـرا نسـبت "اسـدی" 
ّ
کـه بعیـد نیسـت، مسـل پسـر و پـدر بـوده باشـند، بـا ایـن 

کمیـاب نیسـتند و  کنیه‌هـای "ابومنصـور و ابوالحسـن"  و اسـامی "علـی، احمـد، منصـور" و 

چنانکـه مرحـوم فروزانفـر نوشـته‌اند، ممکـن اسـت ریشـه در ولاء داشـته باشـند1. فـی الواقـع 

صاحـب الانسـاب نیـز از چندیـن نفـر کـه بـه "اسـدی" شـهرت داشـته‌اند یـاد کرده اسـت2. از 

کـه نسـبت اسـدی دارنـد،  ایـن گذشـته در ادب فارسـی هـم نـام و نشـان برخـی از شـعرایی را 

کـه یـک داسـتان حماسـی متأخـری در ذکـر لشکرکشـی حضـرت  عیـم 
ّ
می‌دانیـم. مثاًل مطل

بـا  رسـتم  بـه جنگهـای  مربـوط  تکـرار قضایـای  و  رسـتم  بـا  و جنـگ  ایـران  بـه  سـلیمان)ع( 

کـه شـاعری اسـدی نـام آن را در حـدود سـال 809 ق  فرزندانـش بـه ناشـناس، موجـود اسـت 

کـه بـه هندوسـتان مهاجـرت می‌کنـد و از  کـرده اسـت3. نـام یـک اسـدی اصفهانـی هـم  نظـم 

همدمـان نصیـرای همدانـی بـوده اسـت، در برخـی از منابـع ادبـی آمـده اسـت4. بنابرایـن، 

گرچـه غیـر ممکـن نیسـت، قطعـی هـم نیسـت. امـا ایـن  پـدر و پسـر بـودن ایـن دو اسـدی، ا

کـه  کـه اسـتاد مجتبائـی، بـه پیـروی از نولدکـه و برخـی دیگـر از علمـای بـزرگ شـرقی و غربـی 

کـه "به هیـچ دلیل خویشـاوندی این دو  اسـدی را خواهـر‌زادۀ فردوسـی دانسـته‌اند، نوشـته‌اند 

]یعنـی اسـدی و فردوسـی[ را نمی‌تـوان مـردود دانسـت"5 بـه نظـر فقیـر محـل تأمـل اسـت؛ زیـرا 

گـر اسـدی بـا فردوسـی خویشـاوندی داشـت، بـا توجه بـه معروفیت و محبوبیت فردوسـی در  ا

قـرون پنجـم و ششـم کـه در اشـعار ازرقـی و امیرمعـزی و دیگـران منعکس شـده اسـت، حتماً 

بـا فردوسـی ذکـر می‌کـرد.  در گرشاسـپنامه فصـل مبسـوطی در بـاب خویشـاوندی خـودش 

بنابراین، اسـدی یکی باشـد یا دو تا، خویشـاوندی صاحب گرشاسـپنامه با فردوسـی بسـیار 

1.  فروزانفر 1358، ص 439.

2.  السمعانی 1408، ج 1، صص 138- 141.

3. رک: قائمی 1391.

4. خیامپور 1368، ج 1، ص 58.

5. مجتبائی زمستان 1389، ص 10، زیرنویس 6.
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کـه اسـتاد مجتبائـی اختالف نظـر فقیـر را بـر جسـارت حمـل  بسـیار بعیـد اسـت، و امیـدوارم 

نفرماینـد؛ زیـرا ایـن طلبـه همیشـه خوشـه‌چین خرمـن فضـل آن اسـتاد بـوده و هسـت.

موضـوع اصلـی سـخن مـا در ایـن مختصـر بررسـی متـن مناظـرۀ "عـرب و عجم" منسـوب 

بـه اسـدی اسـت در رابطـه بـا مذهـب او و نیز افـزودن برخی اضافات بر توضیحاتی که اسـتاد 

کـه در مقالـۀ نفیـس خودشـان در مـورد مناظـرات اسـدی  دکتـر خالقـی مطلـق در شـرحی 

منتشـر فرموده‌انـد.

کرده‌انـد، چهـار مناظـره ازو دانسـته شـده، بـه  کـه مناظـرات اسـدی را ذکـر  در منابعـی 

کـه تعـداد ایـن مناظـرات را پنـج نوشـته و متـن هـر پنـج مناظـره را نیـز آورده  جـز در یـک منبـع 

کـه دقائـق الاشـعار نامیـده می‌شـود و نسـخۀ خطـی  اسـت1. ایـن منبـع واحـد جنگـی اسـت 

کسـفورد نگهـداری  کتابخانـۀ بادلیـان آ منحصـر بـه فـرد آن بـا شـمارۀ  Ms. Elliott 37  در 

می‌شـود. عناویـن مناظـرات اسـدی در دقائـق الاشـعار از ایـن قـرار اسـت:

1. رمح و قوس اسدی راست)222 رو - 222 پشت(

گوید )230 رو - 231 پشت( 2. آسمان و زمین همو 

گبر اندر قبله همو راست )231 پشت - 233 رو( 3. مناظرۀ مسلمان و 

کند بفضل عجم )233 رو - 234 پشت( 4. مناظره با عرب 

5. همو راست مناظره شب و روز )236 رو - 236 پشت(

نقـل شـده،  کـه "مناظـرۀ عـرب و عجـم" در آن  تنهـا منبعـی اسـت  ایـن نسـخه،  چـون 

کسـفورد بـه خلاصـه ذکـر می‌کنـم2.  وصـف آن را از فهرسـت نسـخ خطـی کتابخانـۀ بادلیـان آ

کـه اول بـار هرمـان اتـه ایـن نسـخه را معرفـی3 و متـن فارسـی و  البتـه لازم اسـت یـادآور شـوم 

ترجمـۀ آلمانـی سـه تـا از مناظـرات اسـدی را، یعنـی مناظـرات "شـب و روز"، "رمـح و قـوس"، 
کـرد.4 و"آسـمان و زمیـن" را منتشـر 

Abdullaeva 2012, p.249 ؛ وAbdullaeva 2009, pp. 74-75 1. خالقی زمستان 1356، ص 646؛
2.  Ethé and Sachau 1889, pp. 819- 8241333 ذیل فقرۀ 

3. Ethé 1882, pp.48-135.

Ethé 1882, pp .48-135 .4 متن و ترجمۀ مناظرات درصص 118-76.
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که ظاهراً توسـط شـخصی به نام  و امّا دقائق الاشـعار جنگی اسـت از شـعرهای فارسـی 

گـرد آورده شـده و ایـن شـخص را بـه حـدس میـر عبدالوهـاب دولت‌آبـادی،  "عبدالوهـاب" 

کجـای متـن اثـر نیامـده  از ادبـای قـرن یازدهـم دانسـته‌اند1. عنـوان دقائـق الاشـعار در هیـچ 

کتـاب بـا حـروف فارسـی  گـور اوزلـی2 در داخـل جلـد  بلکـه بـه خـط شرقشـناس انگلیسـی 

کـه آیـا می‌تـوان دقائـق الاشـعار را عنـوان اصلـی  نوشـته شـده اسـت. بنابرایـن معلـوم نیسـت 

ایـن مجموعـه دانسـت، یـا بایـد فـرض کـرد کـه ایـن عنوان را خـود اوزلی بـر آن نهاده اسـت، یا 

کتـاب ضبـط  کـرده بـوده شـنیده و در داخـل جلـد  کـه نسـخه را ازو ابتیـاع  مثاًل از شـخصی 

کـرده اسـت. 

متـن ایـن دسـتنویس بـدون هیـچ مقدمه‌یـی، بـا فهرسـت کتاب آغاز می‌شـود کـه ابواب 

کـه در فهرسـت ذکـر  کـرده اسـت. امـا تنهـا هجـده بـاب از سـی بابـی  آن را سـی بـاب معیـن 

شـده‌اند در اصل نسـخه موجود اسـت و دیگر ابواب آن از دسـت رفته‌اند. در صورت فعلی، 

ایـن نسـخه 275 ورق دارد و فهرسـت ابـواب آن )ورق 1 رو( بـه قـرار زیـر اسـت:

باب اول در توحید باری عزّ و علا )ورق 1 پشت(.3

باب دوم اندر نعت خاتم الانبیاء علیه السلام )ورق 11 رو(

باب سیوم اندر حکمت و موعظت )ورق 17 پشت(

باب چهارم اندر قسمیّات )ورق 38 پشت(

باب پنجم اندر تسمیطات )ورق 59 رو(

باب ششم اندر توشیحات و مصنوعات )ورق 75 رو(

باب هفتم اندر ترجیعات و بهاریات )ورق 87 پشت(

باب هشتم اندر اشعار جزل و قوافی مغلق4 )ورق 98 رو(

که از این جنگ در مقالۀ اته نقل و ترجمه شـده اسـت، مناظرۀ "نی و آهن" اسـت  یکی دیگر از مناظراتی 
.)Ethé 1882, pp. 118 - 122( کار ما مربوط نمی‌شـود که از اسـدی نیسـت و به 

1. Ethé and Sachau 1889, p.819.

2. Sir Gore Ousely 1770 - 1844.

کاتالوگ بادلیان عبارت "عزّ و علا" را اشتباهاً "عزّ و جلّ" خوانده‌اند )ص 819(. 3. در 

کرده‌اند. ق" چاپ 
ّ
کلمه را "معل کاتالوگ بادلیان این  4. در 
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باب نهم اندر تشبیه اوصاف ملون )ورق 92(1

باب دهم اندر جمع و مقیم و مسلسل و غیر مسلسل )این باب از نسخه افتاده است(

باب یازدهم اندر اشعار مردّف از هرنوع )ورق 113 رو(

باب دوازدهم اندر سوال و جواب از چند نوع )ورق 180 رو(

باب سیزدهم در مکررات و تجنیسات )ورق 189 پشت(

باب چهاردهم اندر قوافی مکرر و ذوقافیتین )ورق 194 رو(

باب پانزدهم اندر صنعت مرصّع و مصرّع )ورق 206 رو(

باب شانزدهم اندر ملمّعات و مترجمات )ورق 211 رو(

باب هفدهم اندر صنعت مربع و ملوّن )ورق 217 رو(

باب هجدهم اندر اشعار مناظره )ورق 221 رو(

باب نوزدهم اندر اشعار لزومات )از این باب الی باب سی ام از نسخه افتاده است(

باب بیستم اندر صفت حذف الف 
باب بیست و یکم اندر اشعار منقط و بی نقط و رَقطاء2

باب بیست و دویم اندر صفت حروف مفرده 

باب بیست و سیوم اندر اشعار مشجر و مصوّر و مقلوبات و رد العجز علی الصدر
باب بیست و چهارم اندر اشعار تهانی عیدین3

باب بیست و پنجم اندر اشعار مراثی از هر نوع

باب بیست و ششم اندر معما و لغز و ملتمسات و مطایبات

باب بیست و هفتم اندر هزلیات و اهاجی

ــده و  ــته شـ ــون" نوشـ ــاف المتلـ ــبیهات و اوصـ ــدر تشـ ــم انـ ــاب نهـ ــخه "بـ ــاب در ورق 92 نسـ ــن بـ ــوان ایـ 1. عنـ
کاتالـــوگ بادلیـــان متذکـــر شـــده‌اند. فهرستنویســـان ایـــن نکتـــه را در 

کــه یــک حــرف  کلمــات ابیــات بــه طــوری باشــد  کــه توالــی حــروف تمــام  2. نــام صنعتــی اســت در شــعر 
منقــوط و یــک حــرف بی‌نقطــه متوالیــاً بیاینــد ماننــد ایــن بیــت: "شــد قــدّ تــو چــون صنوبــر بــاغ + بــر خــدّ تــو 

زلــف چــون پــر زاغ" )بــه نقــل از لغــت نامــۀ دهخــدا، ذیــل رقطــاء(.

3. دنبالـۀ فهرسـت، یعنـی از بـاب بیسـت و پنجـم بـه صـورت مـورّب در حاشـیۀ دسـت چپ صفحه نوشـته 
شده.
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باب بیست و هشتم اندر مقطّعات از هر نوع

باب بیست و نهم اندر غزلیات

باب سی ام اندر لغت فرس و مدخل نجوم و تعبیر منظوم

در خاتمۀ فهرسـت حاشـیۀ ورق 1 رو آمده اسـت که "بیسـت و چهار باب دیگر فهرسـت 

رباعیـات بـه جـای خـود نمـوده شـود انشـاالله و تعالی." امـا این بخش رباعیات هم از نسـخه 

افتاده و در آن موجود نیسـت.

این مجموعه با قصیدۀ نونیۀ اثیرالدین اخسیکتی )قرن ششم( به مطلع:

جهان را هم جهانبانیست پیدا بین و پنهان دان
ارکان1 چــار  آورد  پدیــد  نیلــی  حقّــۀ  زیــر  کــه 

آغاز می‌شود و در ورق 275 با غزلی به مطلع:

ز جام لعل تو خود]؟[ را خراب می‌جستمشبی خیال رخت را بخواب می‌جستم

و با مقطع:

گرچــه از می‌عشــق تــو مســت بــودم خــود می‌جســتما شــراب  جــام  تــو  لعــل  بیــاد 

تمام می‌شود. 

گفتیم از نسخه سقط شده،  که  به غیر از ابواب 19 تا 30 و بخش مربوط به رباعیات 

اته و زاخائو به دست  را  آنها  از  که برخی  افتادگی‌های دیگری هم در آن مشاهده می‌شود 

داده‌اند )مثلًا بخش‌هایی از ابواب ششم، هفتم، هشتم، نهم و تمام باب دهم(. جای برخی 

از عناوین نسخه سفید مانده است )مثلًا در اوراق 2 رو، 183 پشت، 185 پشت( و در برخی 

گذشته،  گذاشته‌اند )ورق 2 پشت(. از این  کل صفحه را سفید  صفحات هم بخشی از 

کیفیت نسخۀ دیجیتالی،  ترتیب اوراق نسخه در مواضع متعددی به هم ریخته اما چون 

که به لطف آقایان دکتر افشین وفائی، ارحام مرادی، و پژمان فیروزبخش به دستم رسیده 

است، بسیار بد است، در بسیاری از مواضع ورق‌شمارها را نمی‌توان خواند و بدین علت 

1. متـن ایـن قصیـده در دیـوان اثیـر در صفحـات 236- 240 و شـرح آن در مقدمـه همـان دیـوان در صفحات 
کنید به اثیرالدین اخسـیکتی 1337(. نودوهشـت _ صدوهشـت آمده اسـت )نگاه 
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قادر نیستم که با قطعیت مواضعی را که اوراق نسخه جا به جا شده است مشخص کنم.

کـه ابیاتشـان در ایـن نسـخه ذکـر شـده اسـت عبارتنـد از: اثیرالدیـن  برخـی از شـعرائی 
کـه قطعـاً منظـور علـی  انـوری )قـرن 6(، اسـتاد الشـعرا علـی فتحـی  اخسـیکتی )قـرن 6(، 
کـه ذکـرش در بـاب یازدهـم شـعراء آل سـلجوق بعـد از  بـن محمـد الفتحـی الغزنـوی اسـت 
عهـد معـزّی و سـنجری آمـده و از سـرایندگان قـرن ششـم هجـری اسـت،1 ناصرخسـرو )قـرن 
5(، عبدالرافـع )شـاید عبدالرافـع هـروی قـرن 6(، سـنائی )قـرن 5 و 6(، سـعدی )قـرن 7(، 
عبدالقـادر نائینـی )از معاصریـن سـعدی قـرن 7(، کمـال الدیـن اسـماعیل اصفهانـی )قـرن 
یابی )قرن 6(، و تعدادی دیگر از معاریف  7(، سـید حسـن غزنوی )قرن 6(، ظهیرالدین فار
شـعرای قـرن هفتـم و قبـل از آن2. چـون از هیـچ یـک از شـعرای بعد از قـرن هفتم درین جنگ 
یـخ تألیف آن را مؤخر بر قرن هشـتم هجـری نمی‌دانند )خالقی مطلق  چیـزی نقـل نشـده، تار
یـخ  کـه نسـخۀ دقائـق الاشـعار بادلیـان تار زمسـتان 1356، ص 646(. لازم بـه ذکـر اسـت 
کار رفته و از دیگر خصوصیاتش  کتابت آن به  که در  کتابت ندارد اما از نستعلیق پخته‌یی 
کـه این دسـتنویس استنسـاخی اسـت که شـاید در حـدود قرن دهم یـا بعد از  می‌تـوان گفـت 
آن از نسـخه‌یی از دقائـق الاشـعار صـورت گرفتـه و معلـوم نیسـت کـه بـه چند واسـطه به متن 
اصلـی، کـه بـه حـدس صائـب اسـتاد خالقـی احتمـالًا از قرن هشـتم بوده اسـت، می‌رسـد.3

1. عوفـی 1903، صـص 413- 414. از ایـن شـاعر قصیـده‌ای بـه مطلـع " ای ذات تـو از آفـت و از ]عیـب مبـرّا[ 
... در لبـاب الالبـاب آمـده کـه مصـراع ثانـی ابیات یکم الی چهارم آن در نسـخی که برای تصحیح لباب 
یـع را خالـی گذاشـته اسـت.  الالبـاب مـورد مقابلـه بوده‌انـد، موجـود نبـوده و مرحـوم بـراون جـای ایـن مصار
چـون عوفـی متذکـر شـده اسـت کـه از فتحـی غرنـوی "یـک قصیـده کـه در توحیـد صانـع گفته اسـت بیش 
کامـل ابیـات 1 تـا 5 شـعر  کـرده، صـورت  مطالعـه نیفتـاده اسـت" و از آن هـم فقـط ابیـات برگزیـده را نقـل 

کـه دریـن جنـگ آمـده نقـل می‌کنم: کـه در لبـاب الالبـاب نیسـت، چنـان  فتحـی را 
کنـد عـود مطـرّاای ذات تو از آفت وز عیب مبرّا	 کـه  احسـان تـو زیبـد 

یاقـوت درقـۀ  بـزد  لالـه  تـو  قـدرت  وز حکمـت تـو بیـد کشـد خنجر مینااز 
سـارااز خاک نماند ]ظ: نماید[ کرم تو گل سوری عنبـر  تـو  رحمـت  دهـد  آب  وز 
گنبـد خضـراتابنده بفرمان تو شد چشمۀ خورشید گردنـده بتقدیـر تـو شـد 
کنـی لالـۀ احمـر بیضـااز صخـرۀ هامـون تـو  لؤلـؤ  کنـی  تـو  بـاران  قطـرۀ  وز 

در لباب الالباب دو بیت آخر پس و پیش شده‌اند.
2. Ethé and Sachau 1889, pp. 820 - 824.

کـه "قـرار اسـت ایـن مجموعـه بـا تصحیـح انتقـادی  3. جنـاب اسـتاد خالقـی در زیرنویسـی متذکـر شـده‌اند 
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مطلـب مـا در ایـن مختصـر بررسـی متـن مناظـرۀ "عرب و عجم" در دقائق الاشـعار اسـت 

ورود در اصـل  از  پیـش  امـا  از اسـدی صاحـب گرشاسـپنامه می‌دانیـم،  آنچـه  بـا  رابطـه  در 

مطلـب بایـد یـادآور شـوم کـه چـون کیفیـت عکسـی که مـن از دقائق الاشـعار در اختیـار دارم 

بسـیار بـد اسـت، متـن مناظـره را از روی عکـس تمیـزی کـه در مقالـۀ خانـم دکتـر عبـدالله ایـوا 

منتشـر شـده اسـت بـه ایـن مقالـه ضمیمـه می‌کنـم تـا در اختیـار علاقه‌منـدان باشـد1.

بنـده تـا ایـن مناظـره را بـه دقـت نخوانده بودم، اسـدی طوسـی را بـه پیروی از آرای اسـتاد 

خالقـی مطلـق و بـه ایـن علـت کـه از اهـل شـهر شیعه‌نشـین طـوس بـوده اسـت، شـیعی اثنی 

عشـری می‌پنداشـتم و این مطلب را مکرراً در آنچه در باب اسـدی نوشـته‌ام متذکر شـده‌ام. 

کـه از اهـمّ منابـع  اسـتاد خالقـی مطلـق نیـز در مقالـۀ "گردشـی در گرشاسـپنامه" خودشـان 

تحقیـق در بـاب اسـدی و گرشاسـپنامه اسـت، بـه اسـتناد ذکـر حضـرت صاحـب الزمان)ع( 

در گرشاسـپنامه2 و نیـز تاختـن اسـدی بـر اعـراب در مناظـرۀ "عـرب و عجـم" و سـرزنش آنـان 

چـاپ و منتشـر شـود" )خالقـی زمسـتان 1356، ص 646 زیرنویـس *(. امـا بنـده از انتشـار آن خبـری نـدارم.
1. Abdullaheva 2009, pp. 81 - 85.

2.باید توجه داشـت که اعتقاد به امام منتَظَر در میان شـیعه و سـنی مشـترک اسـت. به عبارت دیگر، اهل سـنت 
کـرد و بسـیاری  کـه از نـژاد پیامبـر اسـت ظهـور خواهـد  کـه در آخرالزمـان حضـرت امـام مهـدی)ع(  نیـز معتقدنـد 
ئـم ظهـور آن حضـرت نیـز میـان شـیعه و سـنی مشـترک اسـت. آنچـه که شـیعه را درین مورد از اهل سـنت  از علا
متمایـز می‌کنـد ایـن اسـت کـه مـا شـیعیان معتقدیـم که حضـرت صاحب الزّمـان)ع( فرزنـد امام یازدهم اسـت 
کبـری بـه سـر می‌بـرد و حیـات دنیـوی و وجـود جسـمانی دارد. در بـاب رؤیـت  کـه بـه دنیـا آمـده و در غیبـت 

کـه به اسـتناد ابیاتـی چون: خداونـد نیـز 
گفتـن از وی رواسـت نه دیدار کردن توان کو کجاست )ص 1 بیت 9(نـه جایـی تهـی 
پــــــــروردگار دانــــــای  ز دیده نهان، وز خرد آشکار )ص 365 بیت 11(خداونـــد 

صاحـب گرشاسـپنامه بـدان معتقـد نیسـت، و برخـی از فضال ایـن ابیـات را دلیـل تشـیع او دانسـته‌اند 
)محمـودی و براتـی پائیـز و زمسـتان 1389، ص 174(، ایـن دلیـل کافـی نیسـت زیـرا بسـیاری از متکلمان 
مذاهـب دیگـر اسالمی هـم بـه رؤیت حق تعالی اعتقـادی ندارند و برخلاف پیروان مذهب اشـعری مانند 
گنجـوی 1389، ص 48 ابیـات 50  کـه بـه رؤیـت خـدا تصریـح دارد و می‌گویـد )نظامـی  گنجـوی  نظامـی 

- 53، ص 49، ب 59(:
نبـود زوالـش  کـه  نـوری  دید به چشمی که خیالش نبودآیـت 
دیـد خـدا را و خـدا دیدنی‌سـتمطلق از آنجا که پسندیدنی‌ست
کـز عـرَض و جوهر از آنسوترسـتدیدن او بی عرَض و جوهرست
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کـه "اسـدی زادۀ  کرده‌انـد  بـه خاطـر قتـل حضـرت امیرالمؤمنیـن و حسـنین)ع(، اسـتدلال 

شـهر شـیعی طوس، از خانوادۀ دارایِ مذهب تشـیع بوده اسـت" اما در مذهب خود چندان 

تعصبـی نداشـته و معتقـدات اسالمی او "در چارچـوب رسـالت ]حضـرت[ محمـد )ص(" 

و قـرآن بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ایشـان اسـدی را یـک شـیعۀ غیـر متعصـب امـا معتقـد 

که شـاعر این مناظره، چه  می‌دانند1. اما بررسـی متن مناظرۀ "عرب و عجم" نشـان می‌دهد 

اسـدی صاحب گرشاسـپنامه باشـد و چه اسـدی دیگری، شـیعی نبوده اسـت زیرا مطالبی 

کنـد.  کـه ممکـن نیسـت از قلـم یـک شـیعۀ اثناعشـری تـراوش  دریـن مناظـره مطـرح شـده 

کـه متـن و یادداشـت‌های مربـوط  شـمارۀ ابیـات را مطابـق تصحیـح اسـتاد خالقـی مطلـق 

بـه آن را در دو مقالـۀ عالمانـه، قریـب 40 سـال پیـش منتشـر فرمودنـد عرضـه می‌کنـم و چـون 

متـن مناظـرۀ مـورد نظـر در بخـش دوم مقالـه که در بهار 1357 منتشـر شـد نقل شـده، شـمارۀ 

صفحـات و ابیـات بـه آن مقالـه مربـوط اسـت2.

مناظره‌کننـدۀ ایرانـی هنـگام ذمّ اعـراب بعـد از ذکـر ایـن کـه فخر به نژاد و قومیت نیسـت 

بلکـه بـه دیـن و ایمان اسـت، می‌گویـد )ص 77 ابیـات 96 -100(:

یــد بــه یــزدان و نبــی، و آیــتِ  فرقــانپس فخر به دین است و شما گر همه چون ما گرو

شــریعت فرمــان  زایــزد  شــما  و  مــا  اخوانبــر  مؤمن همه هستند چو  که  یکّـیست 

ک ایمــاندر حشر نه اموال و نه اسباب و نه املا و  نیکــو  عمــلِ   
ّ

ال بــر،  بــه  آیــد 

کایمــان نبُــدَش احمــدِ مرسَــل نیــرانبوطالــب  ز  رهانیــد  نتوانســت  را3  وی 

کو هســت تقی تر، همه دشــوار شــد آســانزی ایــزد، بهتــر کســی آنســت بــه هــر حــال

کایمـان نَبُـدَش" اسـت؛ زیـرا در مـورد مسـلمان بـودن یـا  سـخن بـر سـر عبـارت "بوطالـب 

نهفـت نبایـد  دیـده  از  کوریِ آن کس که به دیدن نگفت ...دیدنـش 
دگـر چشـمی  بـه  نـه  محمـد  بلکه بدین چشمِ سر، آن ]ظ: این[ چشمِ سردیـد 

امکان رؤیت خداوند را به چشم سر، رد می‌کنند. حاصل کلام این که نفی رؤیت منحصر به شیعه نیست.

1. خالقی مطلق بهار 1362، صص 391 - 392؛ قس محمودی و براتی، ص 173.

2. خالقی مطلق زمستان 1356 و بهار 1357.

3. در نسخه: وایرا.
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نبـودن حضـرت ابوطالـب، یعنـی پـدر امیرالمؤمنیـن، علیهمـا السالم، در میـان اهـل سـنّت 

اختالف هسـت، امـا همـۀ فـرق شـیعه آن حضـرت را مسـلمان می‌داننـد چنانکـه صاحـب 

کتـاب نقـض ایـن معنـی را بـه تفصیـل مـورد بحـث قـرار داده و اعتقـاد شـیعیان را در مـورد 

ایمـان والـد ماجـد حضرت علی)ع( متذکر شـده اسـت1. اسـتاد فقید جالل الدّین محدّث 

اُرمـوی در شـرح کتـاب نقـض آورده اسـت کـه "ایمـان ابوطالـب مـورد اتّفـاق فرقـۀ حقّۀ شـیعۀ 

امامیّـه اسـت؛ بـه طـوری کـه در میـان ایشـان چنان واضح و عیان اسـت که محتاج به شـرح 

و بیـان و اقامـۀ دلیـل و برهـان نیسـت لیکـن چـون جمهـور اهـل سـنّت و جماعـت بـر خالف 

ایـن قـول هسـتند و آن جنـاب را، العیـاذ بـالله، کافـر تصـوّر کرده‌انـد، از ایـن روی علمای فرقۀ 

کـرده و  کتـب خـود بحـث  کثـر الله عددهـم، در ایـن بـاره بـه تفصیـل تمـام در  حقّـۀ امامیّـه، 

ـۀ سـاطعه و براهیـن قاطعـه ثابـت نموده‌انـد"2. مرحـوم محـدّث ارمـوی آرای 
ّ
ایمـان او را بـا ادل

علمـای شـیعه را دریـن مـورد در تعلیقـۀ 38 کتاب نقض نقـل کرده‌اند3. در این تعلیقه متن 

مـه قزوینـی خطـاب بـه مرحـوم علـی اصغـر حکمـت در بـارۀ عبدالرحمـان 
ّ

نامـۀ مرحـوم عل

جامـی )817-898ق( کـه بـه مطلـب مـا مربـوط می‌شـود هـم آمده اسـت که بخشـی از آن را 

کتـاب در ایـن جـا مـی‌آورم4: از همـان 

کتب خود از نظم و نثر هر جا موقعی می‌دیده و بهانه‌یی  وی ]یعنی جامی[ در سرتاسر 

بـه عبـارات  آنهـا  از  تعبیـر  و  قـدح در حـق شـیعه  و  و ذمّ  از طعـن  بـه دسـت مـی‌آورده 

مسـتهجن رافضـی و روافـض و رفضـه کوتاهـی نمی‌کـرده و بعد می‌بیند ]یعنـی خوانندۀ 

آثـار جامـی می‌بینـد[ کـه جامـی از یـک طـرف ادّعای محبّـت حضرت امیـر و اهل بیت 

کمـال احتـرام نـام می‌بـرد و فضایـل او را  را می‌نمایـد و همـه جـا از آن حضـرت ظاهـراَ بـا 

می‌شـمرد ... ولـی از طـرف دیگـر )و ایـن از اعجـب عجایـب اسـت( می‌بینـد کـه جامی 

در حـق پـدر همیـن حضـرت امیـر ابوطالـب بـن عبدالمطّلـب بـن عبدمنـاف بـه بهانـۀ 

1. عبدالجلیل قزوینی رازی 1358، صص 508 - 514.

2. محدّث ارموی 1358، ج 1، ص 190.

3. همان، صص 190 - 202.

4. حکمت 1386، صص 401 - 402.
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کثر اهل سـنّت و جماعت( به حضرت رسـول ایمان نیاورده بوده  آنکه وی )به عقیدۀ ا

ابیـات شـنیع ذیـل را سـاخته اسـت )سلسـلة الذهب(:

نسبت آب و گل چه سود درستنسبت جان و دل چو باشد سست

طلــب ز  تهــی  آن  بوطالــب  اَببــود  را  علــی  و  عــم  را  نبــی  مــر 

ایشــان بــا  بــود  نزدیــک  نســبت دیــن نیافــت بــا خویشــانخویــش 

بولهبــشهیــچ ســودی نداشــت آن نســبش چــو  ســقر  در  مقــر  شــد 

بـه هیـچ وجـه از تعجّـب خـودداری نمی‌توانـد بنمایـد و بی‌اختیـار در صداقـت جامـی 

در ادّعـای خلـوص نسـبت بـه حضـرت امیـر تـا درجه‌یـی او را شـک و ارتیـاب حاصـل 

و عقیـدۀ  اجمـاع شـیعه  و  بگیریـم  قـوی  را  کـه شـبهه  مـن عـرض می‌کنـم  و  می‌شـود، 

ابوطالـب، چنانکـه  را در خصـوص اسالم  از معتزلـه  کثیـری  زیدیـه و جمـع  کثریـت  ا

کنیـم  یـم و بـرای یـک دقیقـه بـرای مماشـاة بـا خصـم فـرض  کنـار بگذار خواهیـم گفـت، 

کـه فـی الواقـع ابوطالـب بـه حضـرت رسـول ایمـان نیـاورده بـود و بـه دیـن اهـل جاهلیـت 

کـه آخـر ادب و حیـا و شـرم و  از دنیـا رفتـه بـوده اسـت، ولـی ایـن سـؤال متوجـه می‌شـود 

عفّـت لسـان پـس کجـا رفـت؟ ... و آیا انسـان عـادی معمولی هیچ خجالت نمی‌کشـد 

کـه بـه شـخص بـزرگ معروفـی کـه او را می‌شناسـد و محتـرم می‌شـمارد در روی او بگوید 

مـن تـرا دوسـت مـی‌دارم و محتـرم مـی‌دارم ولـی حیـف که پدرت مقرّش در سـقر اسـت و 

در عـذاب جهنـم مخلـد اسـت!! 

چنانکـه ملاحظـه می‌فرمائید، مضمون سـخن جامی همان اسـت کـه در مناظره "عرب 

مه قزوینـی و دیگر فضال، جمع کثیری 
ّ

و عجـم" آمـده. امـا چـون می‌دانیـم کـه بـه تصریـح عل

از مشـایخ معتزله هم اسالم حضرت ابوطالب)ع( را قبول دارند، ممکن نیسـت که در عین 

حـال صاحـب ایـن مناظـرۀ "عرب و عجم" را شـیعه بدانیم. شـاعر این مناظـره به هر مذهبی 

کـه باشـد، قطعـاً شـیعه نیسـت، بلکـه بـه یکـی از مذاهـب تسـنن کـه اتهـام کفر را بـر حضرت 

ابوطالـب)ع( روا می‌دارنـد تعلق دارد.

کـه در مناظـرۀ "عـرب و عجـم" توجـه خواننـده را جلـب می‌کند این اسـت  نکتـۀ دیگـری 

کـه در چنـد بیـت قبـل از ابیـات مربـوط بـه پـدر حضـرت علـی)ع(، شـاعر اعـراب را بـه خاطـر 
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بدرفتـاری بـا حضـرت رسـول )ص( مـورد نکوهـش قـرار داده و می‌گویـد1:

جــادو و  دیوانــه  و  شــاعر  ورا  بــر دینــش گرفتیــد بــدَل، خدمــتِ اوثــانخواندیــد 

را عمــش  و  بکشــتید  زار  ورا  صفــوانســبطین  بــه  بازنهادیــد  ورا  جفــتِ  مــر 

خــونِ دو ولــی چــون علــی ســرور و عثمــانبــر جایگــهِ مصحــف و محــراب براندیــد

مصـراع "خـون دو ولـی چـون علـی سـرور و عثمـان" از قلـم یک شـیعۀ اثنی عشـری بسـیار 
بسـیار بعیـد اسـت؛ زیـرا پیـروان اهـل بیـت امیرالمؤمنیـن علـی)ع( را بـا خلیفـۀ سـوّم در یـک 
که در ادعیه و نماز حضرت علی)ع( را ولی الله می‌خوانند،  مقام قرار نمی‌دهند و در حالی 
کسـی را بـا او در ایـن لقـب شـریک نمی‌کننـد و عثمـان را یکـی از دو ولـی به شـمار نمی‌آورند. 
کـه یـک نفـر شـیعی  بنابرایـن چنیـن مضمونـی هـم از یـک شـاعر شـیعه نمی‌توانـد بـود. ایـن 
اثنی عشـری حضرت امیرالمؤمنین را با خلیفۀ سـوم مسـاوی بداند و از هر دو در عرض هم 

بـا لقـب ولـی سـخن برانـد، بـه نظر فقیر بسـیار بسـیار بعید اسـت.2

بنابـر آنچـه گفتیـم، صـرف نظـر از ایـن کـه اسـدی یکـی بـوده اسـت یـا دو تا، سـه احتمال 
گرفـت: )1( اسـدی شـیعه بـوده اسـت و چـون برخـی از ابیـات مناظـرۀ "عـرب  را بایـد در نظـر 
و عجـم" بـا اعتقـادات شـیعیان نمی‌سـازد، ایـن مناظـره از او نمی‌توانـد بـود. )2( سـرایندۀ 
کـه بـه یکـی از مذاهـب اهـل سـنّت تعلـق  ایـن مناظـره اسـدی صاحـب گرشاسـپنامه اسـت 
کـه فقـط در یـک منبـع بـه اسـدی منسـوب شـده، ازو نیسـت و از  داشـته. )3( ایـن مناظـره 
کرده بوده، این  شـاعر دیگری اسـت. اما چون اسـدی مناظره‌سـرائی را در ادب فارسـی ابداع 

که اسـدی  گویند  گر  مناظره هم )به شـهادت یک منبع( به او منسـوب شـده اسـت.3. و اما ا

1. خالقی مطلق بهار 1357، ص 74، ابیات 59- 62.

کـــه اســـدی شـــیعه بـــوده اســـت امـــا ایـــن ابیـــات را بـــرای خوشـــامد  کســـی فـــرض را بـــر ایـــن بگـــذارد  گـــر  2. البتـــه ا
کـــه ممـــدوح اســـدی  کســـی  کلامـــی  کـــه اولًا مـــا از اعتقـــادات  گوییـــم  ممـــدوح ســـنّی مذهـــب خـــود ســـروده، 
کـــه ممـــدوح  ـــه فرضـــی  کـــه بتوانیـــم چنیـــن ادعایـــی بکنیـــم. ثانیـــاً ب یـــم  دریـــن قصیـــده اســـت اطلاعـــی ندار
کـــس دیگـــری و شـــاعر شـــیعی اصـــاً  ـــه  ـــوده ن ـــوده باشـــد، عنـــان ســـخن در دســـت اســـدی ب اســـدی ســـنّی ب
کـــردن. جـــای  تـــی بســـراید، ولـــو بـــرای تقیّـــه  کـــه مجبـــور شـــود چنیـــن لاطائلا مطلـــب را بـــه جائـــی نمی‌کشـــاند 
کـــه در آن  ـــراز تشـــیّع بـــرای شـــخص خطـــر جـــدّی داشـــته باشـــد، نـــه در یـــک قصیـــده  کـــه اب تقیّـــه آنجاســـت 

کـــرد. کـــه میـــل شـــاعر اســـت مـــدح  ـــه هـــر صورتـــی  ـــوان ممـــدوح را ب می‌ت

کـه  3.نـه مرحـوم فروزانفـر و نـه مرحـوم همائـی ایـن مناظـره را دیـده بوده‌انـد و مرحـوم فروزانفـر تصریـح می‌کنـد 
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تی  گوئیم بیان چنین لاطائلا کرده اسـت،  شـیعه بوده اما این سـخنان را بر سـبیل تقیّه بیان 

حتـی از روی تقیّـه ممکـن نیسـت )نـگاه کنیـد بـه زیرنویـس شـماره 40 در همیـن مقالـه(.

اکنون می‌پردازیم به ذکر برخی نکات دربارۀ متن این قصیدۀ چنان که استاد دانشمندم 

گفته نماند که اولًا انتشار  جناب آقای دکتر خالقی مطلق آن را تصحیح و منتشر فرموده‌اند. نا

گر استاد ما خود در آن متن تجدید نظر  گرفته و ا متن این مناظره چهل سال پیش صورت 

این  در  که  ثانیاً مطالبی  آن اصلاحات بی‌خبر است.  از  بنده  باشند،  فرموده  یا اصلاحی 

مختصر تقدیم می‌شود را باید ذیلی بر تصحیحات استاد انگاشت و نه بیش از آن.

نکاتی در بارۀ متن مناظره "عرب و عجم"
چـون متـن مناظـرۀ "عـرب و عجـم" در بخـش دوم مقالـۀ اسـتاد خالقـی منتشـر شـده1 و 

یـا  بیـت  شـمارۀ  بـه  مطالـب  ایـن  ارجاعـات  شـده‌اند،  شـماره‌گذاری  قصیـده  ایـن  ابیـات 

ابیـات اسـت. چنانکـه پیشـتر متذکـر شـدم، صـورت عکسـی ایـن مناظـره از روی نسـخۀ 

کـه در آن هـم ابیـات  دقائـق الاشـعار در مقالـۀ خانـم دکتـر فیـروزه عبـدالله ایـوا منتشـر شـده 

کـه ظاهـراً بیـت 46  شـماره‌گذاری شـده‌اند. پیـش از ورود در مطلـب لازم بـه یـادآوری اسـت 

ایـن قصیـده در متـن مصحـح اسـتاد خالقـی دیده نمی‌شـود. اما چـون شـمارۀ‌گذاری ابیات 

از بیـت 50 بـه بعـد صحیـح اسـت، این سـقط باید در چاپخانه صورت گرفته باشـد و گمان 

نمی‌کنـم کـه بیـت از قلـم اسـتاد خالقـی افتـاده باشـد2. در هرحـال، توالی ابیـات از بیت 45 

کـه بـه ظاهـر بیـت 46 امـا فـی الواقـع بیـت 47 مناظـره اسـت، بایـد بـه صـورت زیـر  تـا بیتـی 

باشـد که در آن بیت حذف شـده را در کروشـه یا به قول امروزیها چنگک دوگوشـه نوشـته‌ام:

ــو در لفــظ ــرآن هــم پارسیســت اینــک ت 45 در ق

گلســت آن ســجیل همــی خوانیــش و ســنگ و 

چـون متـن مناظـره را ندیـده اسـت از قضـاوت در بـاب آن خـودداری می‌کنـد )فروزانفـر 1358، ص 452 
زیرنویـس 1؛ همائـی 1375، ص 148(. امـا اسـتاد خالقـی مطلـق در تعلق این قصیده به اسـدی صاحب 

گرشاسـپنامه تردیـد روا نمـی‌دارد )خالقـی مطلـق زمسـتان 1356، صـص 658، 676(.

1. خالقی مطلق بهار 1357، صص 68 - 130.
2. Abdullaheva 2009, p. 83.
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46 ]هم از سخن ماست بسی لفظ شما نیز

کــه خواننــد همــی نیــزک فُرســان[ چــون نیــزه 

گوییــد سُــکّر  شــما  و  گوییــم  شــکّر  مــا   47

مــا مشــک، شــما مِســکِ ختــن، هســت فــراوان

ابیات 8 و 9:

مکّـــار چــو بــن معــدی و داهــی چــو بــن العــاص

مــروان و  مــره  و  اســد  و  علــی  چــو  صفــدر 

پیمبــر گزینــان  و  صحابــان  چــو  عالــم 

ازمــان وافســر  زمیــن  فخــر  خلفــا  چــون  مــه 

در اصـل نسـخه، بـالای بیـت 8 یـک حـرف خـاء و بـالای بیـت 9 یـک حـرف میـم نوشـته 

اسـت کـه علامـت تقدیـم و تأخیـر اسـت و منظـور کاتب این بوده که بـه خواننده بفهماند که 

کـه بـا  کتابـت پـس و پیـش شـده‌اند. بنابرایـن توالـی صحیـح ابیـات 8 و 9  ایـن دو بیـت در 

کـه عـرض می‌کنم: سـیاق کلام هـم بهتـر می‌خوانـد، ایـن اسـت 

پیمبــر گزینــان  و  صحابــان  چــو  مــه چــون خلفــا فخــر زمیــن وافســر ازمــانعالــم 

صفــدر چــو علــی و اســد و مــرّه و مــروانمکّار چو بن معدی و داهی چو بن العاص

بیت 11:

چــون احنــف احلــم ســخی و جــود چــو حاتــم 

نُعمــان چــو  خردمنــد  و  ســمیطیح؟  چــو  دانــا 

در ایـن مـورد چنانکـه اسـتاد خالقـی متذکـر شـده‌اند، ضبـط نسـخه احلـم چـن و اجنـف 

و  احلـم  کلمـات  بـالای  و  اشـتباهش شـده  متوجـه  کاتـب  هـم  ایـن موضـع  در  امـا  اسـت، 

کلمـات تقدیـم و تأخیـر  کـه ایـن  جـن )= چـون( یـک حـرف میـم نوشـته اسـت، بدیـن معنـی 

کـه سـمیطیح نوشـته  دارنـد و بایـد چـن احنـف احلمخوانـده شـوند. در مصـراع ثانـی آنچـه 

کـه  کاهـن اسـت  شـده تصحیـف سـطیح اسـت و منظـور از سَـطیح )بـه فتـح اول( سـطیح 

یـخ طبـری چنیـن  کاهنـان بـزرگ جاهلـی بـود و ذکـر او در ترجمـه فارسـی تار از پیشـگویان و 
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کـه خواهـد بـودن بگویـد ... و انـدر یمـن بسـیار  کـه هرچیـزی  کاهـن آن باشـد  آمـده اسـت: "و 

بودنـدی ایـن چنیـن مردمـان ولیکـن از اسـتادان ایشـان دو تـن بودنـد، یکی سَـطیح و دیگری 

کلمـه را  کاهنـان بودنـد"1. اسـتاد خالقـی بـه تبـع نـصّ نسـخه ایـن  گرفتـه و  شِـقّ و هـردو پـری 

کـه ایـن  سـمیطیح خوانده‌انـد و در توضیـح آن نوشـته‌اند "شـناخته نشـد." امـا شـکی نیسـت 

کلمـه، اشـارت بـه همـان سَـطیح کاهـن اسـت که حتی خـواب نوشـیروان در باب فـرو افتادن 

کاخ شـاهی و مـردن آتـش در آتشـخانه‌های مغـان را تعبیـر می‌کنـد2. امـا چـون  کنگره‌هـای 

قرائـت سـطیح در وزن بیـت خلـل وارد مـی‌آورد، بـه گمـان مـن ایـن تصحیـف در مادرنسـخۀ 

گرفتـه اسـت و اصـل بیـت بایـد چیـزی شـبیه بـه ایـن باشـد: دانـایِ  ایـن دسـتنویس صـورت 

چـو سَــطّیح و خردمنـدِ چـو نعمـان. ممکـن اسـت کـه در اجـداد ایـن نسـخه بـه شـیوۀ قدمـا یاء 

کـرده و عبـارت را بـا همـزه بـه صـورت دانـاء چـو سَـطّیح  کلمـۀ دانـا حـذف  اضافـت را بعـد از 

کاتبـان افتـاده اسـت. در هـر حـال  کوچـک از قلـم  نوشـته بوده‌انـد و بـه مـرور زمـان آن همـزۀ 

کـه در صحـت سَـطّـــیح تردیـد چندانـی روا نباشـد. گمـان می‌کنـم 

بیت 18:

کار همــه  گریــه  پــی  ز  را  شــما  رزق  انبــانوز  و  رکــوه  و  بــوَد  مرقّــع  لِبــسِ  بــا 

کـه  کلمه‌یـی  گاف را ماننـد هـم می‌نویسـد، در مصـراع اول  کاف و  در ایـن نسـخه چـون 

اسـتاد خالقـی بـه گریـه تصحیـح کرده‌اند، با کاف به صورت کریه نوشـته شـده اسـت. ایشـان 

کلمـه دریـن بیـت گریـه باشـد و در توضیحـات مربـوط  کـه صـورت صحیـح  حـدس زده‌انـد 

کلمـه و مضمـون مصـراع دوم بیـت و  کـه: "بـا توجـه بـه شـکل خـط  بـه ایـن بیـت نوشـته‌اند 

محتـوای بیـت ماقبـل چنیـن بـه نظـر می‌رسـد کـه صحیـح، کلمـه گریـه ) = گریسـتن( اسـت، 

کـه مردانـه بـه نیـزه و خنجـر و خفتـان بـه طلـب  یعنـی می‌خواهـد بگویـد بـر خالف مـا اعـراب 

روزی می‌رویـم، شـما ایرانیـان روزی خـود را بـا جامـۀ پـاره پـاره بـه تـن و انبـان گدائـی بـه دوش 

کلمـۀ گریـه بـه  کـه "بـا وجـود ایـن  کرده‌انـد  یـد." سـپس اضافـه  بـا گریـه و زاری بـه دسـت می‌آور

نظـر مـن مشـکوک می‌آیـد و مصـراع اول ایـن بیـت از نظـر دسـتوری نیـز بی‌اشـکال نیسـت. از 

1. بلعمی 1374، ج 2، ص 694.

2. همان، ص 749.
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ایـن رو مـن گمـان می‌کنـم کـه ایـن کلمـه را بایـد گزیـه )= گزیـد، گزیـت، جزیـه( خوانـد و کلمۀ 

کاری( تبدیل کرد." بنابراین صورت  یـا رزق )= روزی( را نیـز در ایـن مصـراع بـه زرق )= تزویـر، ر

کار ... یعنی  پیشـنهادی ایشـان در مورد این بیت این اسـت: "وز زرق شـما را ز پی گزیه همه 

شما ایرانیان به خاطر رهائی از جزیه )توجه شود که روی سخن مرد عرب در اینجا چنان که 

بیت بعدی نشـان می‌دهد با ایرانیان زردشـتی اسـت که محکوم به پرداختن جزیه بوده‌اند( 

از راه تزویـر لبـاس پـاره بـه تـن می‌کنیـد و خـود را بـه گدائی می‌زنید." اشـکال ایـن تأویل معلوم 

اسـت. عبـارت »ز پـی چیـزی بودن/رفتـن" یعنـی "بـه دنبال چیـزی رفتن، تلاش در به دسـت 

آوردن چیـزی کـردن". ایرانیـان بـه دنبـال جزیـه نمی‌رفته‌انـد بلکـه می‌کوشـیده‌اند کـه از زیر بار 

پرداخـت جزیـه در برونـد. بنابرایـن بهتـر اسـت که رزق را در این بیت باقی گذاشـت تا تقارنی 

کـه میـان ایـن کلمـه در بیـت 18، بـا همیـن کلمـه در بیـت ماقبـل )17( موجـود اسـت بـه هـم 

کـه معـرّب گدایـی در زبـان فارسـی اسـت  کـه در متـن آمـده، بـه کدیـه  نخـورد. امـا بایـد کریـه را 

تصحیـح قیاسـی کـرد. ایـن تصحیـح از نظـر رسـم الخـط هم بلااشـکال خواهـد بـود. بنابراین 

پیشـنهاد فقیـر ایـن اسـت کـه ایـن بیت بـه صـورت زیر تصحیح شـود:

ــوَد و رکــوه و انبــانوز رزق شما را ز پی کدیه همه کار ــع ب ــا لِبــسِ مرقّ ب

کاربرد در دیوان منوچهری نیزآمده است1: شبیه به این 

گیــان کــرد بــه کدیــه، ســپهی خواســت ز  کــس 

گدایــی؟ کــه دیــده ســت و  هرگــز بــه جهــان میــر 

کـه مـردک  گـر حـدس مـن درسـت باشـد، معنـی ایـن بیـت و بیـت ماقبلـش ایـن اسـت  ا

کسـب روزی از راه مـردی و مردانگـی و بـا نیـزۀ  عـرب بـه ایرانـی می‌گویـد: "کوشـش مـا بـرای 

خطّـی و خنجـر و خفتـان صـورت می‌گیـرد و طلـب رزق شـما بـا گدایـی و پوشـیدن لباس پر 

کشـیدن توبـره و انبـان." از وصلـه و بـه دوش 

بیت 22:

ـــرُهِ ماســت محمــد نبــی حــق
ُ
گ هــم از ســخن ماســت به خلق آمــد قرآنهــم از 

1. منوچهری 1370، ص 151 بیت 2045.
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کـه دور  اسـت  قـرآن«  آمـد  »وز هـم سـخن ماسـت بخلـق  نسـخه  در  ثانـی  نـصّ مصـراع 

گشـتۀ »وز هـم سـخن ماسـت بـه خلـق آمـده قـرآن« )یـا بـه خلـق آمـدِ قـرآن = بـه خلـق  نیسـت 

گـر ایـن حـدس صحـت داشـته باشـد، مصـراع اشـاره دارد بـه اختالف  آمـدنِ قـرآن( باشـد. ا

کـه در زمـان مأمـون عباسـی باعـث اختلافـات شـدید  در اعتقـاد بـه قدمـت یـا حـدوث قـرآن 

در میـان متکلمیـن اشـعری و معتزلـی شـد. شـیعه بـه فرمـان ائمـۀ اطهـار علیهـم السالم از 

ورود در ایـن مباحـث اجتنـاب می‌کردنـد. در ایـن مصـراع عبـارت هم‌سـخن بـه قیـاس بـا 

کار رفتـه باشـد و  "هم‌زبـان، هم‌کیـش" و امثالهمـا، ممکـن اسـت بـه معنـی "هم‌لسـان" بـه 

گـر ایـن حـدس درسـت باشـد، ایـن صـورت پیشـنهادی کاربـردی دشـوارتر و کهـن تر اسـت.  ا

شـاعر ایـن مناظـره، ظاهـراً بـه خلقـت قرآن معتقد بوده اسـت که بـا برخی دیگـر از اعتقادات 

مذهبـی او در دیگـر اظهاراتـش می‌خوانـد. امـا در ایـن بـاب بـه ضـرس قاطـع نمی‌تـوان چیزی 

کـه مطـرح می‌کنـم. گفـت و ایـن تنهـا احتمالـی اسـت 

بیت 32:

زکریــا ابــن  چــو  خبــره  طــب  دانــش  در 

در حکــم فلــک جلــد چــو جاماســب ســخندان

ضبـط مصـراع اول در نسـخه بـه وضـوح ایـن اسـت: "در دانـش طـب خیـره چـو ابـن اکریـا" 
کـرده و آن را نـام  زکریـا تصحیـح  اکریـا را بـه  کلمـۀ بی‌معنـی  کـه اسـتاد خالقـی بـه درسـتی 
گـر کلمـۀ خیـره را تصحیـف  دانشـمند بـزرگ ایرانـی زکریـای رازی دانسـته‌اند. امـا بـه نظـر مـن ا
کـه بـا سـبک و زبـان ایـن مناظـره  چیـره بدانیـم، ضبـط دشـوارتر و کهن‌تـری بـه دسـت می‌آیـد 
مناسـبت بیشـتری دارد. بنابرایـن بنـده قرائـت "در دانـش طـب چیـره چـو ابـن زکریـا" را بـرای 
کلمـات  کـه از نظـر موسـیقائی هـم بـا توالـی دو صـدای چ در  مصـراع اول پیشـنهاد می‌کنـم 

چیـره و چـو، بـر صـورت فعلـی برتـری دارد.

بیت 37:

از اهــل عجــم خاســته‌اند اصحــب الکهــف

فتیــان قتیبــه ســر  ابــن  از  ایــن خبــر  هســت 

ضبط مصراع ثانی این بیت در نسخه به وضوح »ابن منبّه« بوده که استاد خالقی آن را به 
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»ابن قتیبه« تصحیح قیاسی کرده و او را همان مورّخ مشهور، یعنی ابوعبدالله محمد بن مسلم 

وجوب  علت  اما  دانسته‌اند.  الاخبار  عیون  صاحب  276ق(،   -  213( دینوری  قتیبه  بن 

این تصحیح را متذکر نشده‌اند. اما ضبط ابن منبّه در اصل نسخه غلط نیست؛ زیرا وهب 

کتب اوائل و اخبار و  که آشنائی او با  بن منبه )34 - 114ق( از رجال قرن اول هجری بود 

قصص و سیر ایرانی و یهودی معروف است. برخی او را کلیمی الاصل و برخی دیگر از سلالۀ 

که  کسانی  که در زمان ساسانیان به یمن فرستاده شده بودند، یعنی از  ایرانیانی می‌پندارند 

ایشان را الابناء می‌خواندند. ابن منبّه از منابع طبری در تاریخ و سیر به شمار می‌رود و سه تن 

از برادرانش، یعنی همّام بن منبّه و معقل بن منبّه و عمر بن منبّه هر سه از محدّثین بوده‌اند. 

بنابراین به نظر بنده ضبط نسخه، صحیح است و تصحیح قیاسی آن لزومی ندارد1.

بیت 38:

کــه ابــدال بهتــر ز عجــم خاســت شناســندۀ یزداناز قــول عطــا بــن دبــاج اســت 

در توضیـح ایـن بیـت نوشـته‌اند: "عطا ابن دباج _ شـناخته نشـد". بـه گمان من احتمال 

از فقهـا و  کـه  ابـی ربـاح )27 - 114 ق( باشـد  عطـا بـن  عطـا بـن دبـاج تصحیـف  کـه  دارد 

محدّثیـن و تابعیـن قـرن اول هجـری اسـت و ممکـن اسـت نامـش را بـا انداختـن "ابـی" کوتـاه 

گـر ایـن حـدس صحیـح باشـد، می‌تـوان مصـراع اول را بـه "وز قـول عطـاء بـن  کـرده باشـند. ا

کـرد. کـه ابـدال" تصحیـح  ربـاح اسـت 

بیت 41:

در ســایگه عــرش بــه تســبیح دعاخــوانهم زابن امامه خبر آمد که فرشــته ســت

گرد عرش عظیم  که در  که ملایکه  صاحب فضائل بلخ می‌نویسـد: "در آثار آمده اسـت 

انـد، کلام ایشـان بـه فارسـی دری اسـت و حسـن بصـری رحمـه الله می‌گویـد کـه اهل بهشـت 

کـه هـر دو ظاهـراً  مامَـة می‌شناسـیم 
ُ
را زبـان پارسـی اسـت"2. در مـورد راوی ایـن خبـر، دو ابـنُ ا

کنید به محمدی ملایری 1379، ج 1، صص 351 - 352. 1. در بارۀ ابن منبّه نگاه 

ئکه و بهشتیان را متذکر شده‌اند،  که فارسی راندن ملا 2. واعظ بلخی 1350، ص 29؛ در مورد دیگر منابعی 
کنید به آذرنوش 1385، صص 99 - 101. نگاه 
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از شـعرای جاهلـی بوده‌انـد و یکیشـان، عمـرو الاصغـر بـن المنـذر الثالـث بـن امریءالقیـس 

مة بـن الحـارث الکنـدی 
َ
کـه بـه مـادرش اُمامـة بنـت سَـل بـن النعمـان بـن الاسـود، اللخمـی 

بـا ایرانیـان ممکـن اسـت منبـع ایـن مطلـب  اللخمـی منتسـب بـوده، بـه علـت ارتباطـش 

گـر در نـام ایـن شـخص تصحیفـی  گفـت1. امـا ا باشـد. امـا ایـن را بـه ضـرس قاطـع نمی‌تـوان 

رخ داده باشـد و صـورت اصلـی آن را بتـوان ابـو امامةفرض کرد، ممکن اسـت منظور ابواُمامة 

کـه از صحابـۀ  الباهلـی )21 - 86ق(، یعنـی صُـدّیّ بـن عجالن بـن وهـب الباهلـی باشـد 

کنیـت ابوامامـة داشـت. کـرم )ص( بـود و  رسـول ا

ابیات 43 - 44:

ســلمانسلمان گزین پارسی است و به محمد ز  پیــش  کســی  نیــاورد  اقــرار 

پیغمبر مرسل چو غمین دیدش و پژمانوز بهــر شُــگُمدر ســخن پارســیش گفــت

صـورت اصلـی لغـت شـگم در مصـراع اول بیـت ثانـی با کاف اسـت، یعنی شـکم. دکتر 

خالقـی ظاهـراً قرائـت شـگم بـا گاف را ترجیـح داده و در توضیح این بیت نوشـته‌اند:" شُـگم 

= شُـگوم، شـگون = فـال نیـک." امـا بـه نظـر می‌رسـد کـه این بیت اشـاره به حکایـت معروفی 

کـه در بـارۀ حضـرت رسـول )ص( و سـلمان فارسـی و نیـز ابوهریـره در متـون فارسـی و  دارد 

کـه پیامبـر بـه زبـان فارسـی بـه سـلمان "گفـت یـا  عربـی نقـل شـده اسـت. راونـدی می‌نویسـد 

سـلمان تـرا ]ا[شـکم درد، العِنَـب دو دو".2 روایـت دیگـر ایـن گفتگـو کـه میان حضرت رسـول 

کـرم )ص( از ابوهریره که نزد ایشـان  )ص( و ابوهریـرة صـورت می‌گیـرد ایـن اسـت کـه پیامبـر ا

آری،  می‌گویـد  چـون  و  داری؟  درد  دل  یعنـی  درد؟"  "اشـکمت  می‌پرسـند  بـوده  نشسـته 

کـه صـورت  کـه در نمـاز شفاسـت3. بنابرایـن احتمـال دارد  می‌فرماینـد برخیـز و نمـاز بخـوان 

صحیـح مصـراع اول بیـت ثانـی ایـن باشـد: "وز بهـر شـکمدرد سـخن پارسـیش گفـت" که در 

تقطیـع دال آخـر کلمـۀ مرکـب شـکمدرد می‌افتـد و به همین علت هم در استنسـاخ به جای 

کنید به السید 1996، صص 28 - 29. 1. نگاه 

که در غلط بودنش  کلمۀ شـکم آمده اسـت  2. راوندی 1386، ص 7. در متن راحةالصدور به جای اشـکم 
تردیدی نیست.

که صادقی به دست داده است. کنید به منابعی  3. صادقی 1357، ص 61، نیز نگاه 
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کلام این تعبیر را بهتر از تغییر  شـکمدرد صورت شـکمدر را آورده‌اند. علی ایّ حال، سـیاق 

ــم، شـگون" تأیید می‌کند.
ُ

"شکم" به "شگ

بیـت 46، چنانکـه قباًل ذکـر شـد، در چاپخانـه از قلـم افتـاده اسـت. امـا بیـت 47 نیـز 

دارد: لازم  تصحیحـی 

که خوانند همی نیزک فرسان[]هم از سخن ماست بسی لفظ شما نیز چون نیزه 

گوییــد گوییــم و شــما سُـــکّر  ما مشک، شما مِسکِ   ختن، هست فراوانمــا شکّـــر 

به نظر من با این که صورت مصراع ثانی همین است که استاد خالقی به دست داده‌اند، 

اما شاید بهتر باشد که این مصراع را به صورت "ما مُشک، شما مِسک، چنین هست فراوان" 

تصحیح قیاسی کنیم تا با سیاق کلام بهتر بخواند، یا حداقلّ این امکان را که ممکن است 

ختن گشتۀ چنین باشد را نیز متذکر شویم. منظور شاعر این است که ایرانی خطاب به عرب 

که فارسیان نیزک  می‌گوید: "از زبان ما هم در زبان شما بسیار لغت وارد شده مانند نیزه 

که شما  که ما آن را شکَـر می‌خوانیم و شما سُـکّـر و نیز لغت مُشک  تلفظ می‌کنند و لغتی 

گونه لغات فراوان است )= چنین هست فراوان(." مِسک تلفظ می‌کنید. از این 

ابیات 47 - 48:

یــادت کــه ز وزلفــظ شــما بیــش چــه باشــد؟ 

نه صنع ]اصل: وضع[ ز الفاظ به هر کشور و بلدان؟

ک پــا شــما  و  دانیــم  یکســره  شــما  صنــع  مــا 

حیــران و  عاجــز  زمــا  صنــع  هــر  ز  هســتید 

در صحّـت تصحیـح وضع به صنع که اسـتاد خالقی اعمـال کرده‌اند، تردیدی نمی‌توان 

داشـت زیـرا سـیاق سـخن آن را کاماًل تأییـد می‌کنـد. امـا چون از این دو بیت معنی درسـتی 

گشـتگی‌های دیگـر هـم در متـن رخ داده باشـد. احتمـال  بـه دسـت نمی‌آیـد، شـاید برخـی 

گر( باشـد و حرف نه در مصراع ثانی  گشـتۀ ور)= و ا که وز در آغاز مصراع یکم بیت اول  دارد 

گـر ایـن حـدس درسـت باشـد شـاید بتـوان ایـن دو بیـت را بـه  ایـن بیـت گشـته بـه )= بهتـر(. ا

کرد: صـورت زیر تصحیـح 
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بــه صنــع ز الفــاظ بــه هــر کشــور و بلــدانورلفظِ شما بیش، چه باشد که زیادت؟

ک هســتید بــه هر صنــع زما عاجــز و حیرانما صنع شــما یکســره دانیم و شما پا

ابیات 82- 83:

دیبــا و  زر  در  بــود  پرســتار  هرچــه  شبســتانمــا  ز  ببیــرون  یــم  نیار و  یــم  دار

بدســتانبدهیــد شماشــان بــه زنــا، وآنچــه بزاینــد بفروشــید  مــادر،  ز  ببریــده 

کـه مـا آنهـا  کنیزانتـان را بـه زنـا می‌دهیـد در حالـی  کـه در بیـت 83 می‌گویـد شـما  ایـن 

کـه در جاهلیـت  کنیـزکان زانیـه  کنایه‌یـی باشـد بـه  گویـا  یـم،  را در شبسـتان پوشـیده می‌دار

کـه بـر در  در مکـه و مدینـه بسـیار بوده‌انـد و برخـی از معروفتریـن ایشـان، قحبگانـی بوده‌انـد 

خانه‌هاشـان رایت نصب می‌کرده‌اند )صواحبِ رایات( تا بدان شـناخته باشـند و مشتریان 

کنیـز  محـل سکونتشـان را بداننـد. نـه نفـر از ایشـان بسـیار معـروف بوده‌انـد: اول امّ مهـزول 

سـائب بـن ابـی سـائب المخزومـی، دوم امّ غلیـظ کنیـز صفـوان بـن امیّـه، سـوم هبـة القبطیه 

کـه متعلـق بـه عـاص بـن وائـل بـوده، چهـارم مزنـة کنیزک والـک بن عمیلـة بن السـاق، پنجم 

کنیـزک عمـرو بـن عثمـان المخزومـی، هفتـم  کنیـز سـهیل بـن عمـر، ششـم امّ سـوید  حلالـه 

کنیـزک هشـام بـن ابـی ربیعـه و نهـم قریبـا نـام  کنیـز دمعـة بـن الاسـود، هشـتم فرشـه  شـریفه 

کـه صاحبـان آنهـا از درآمـد  کنیـزک هالل بـن انـس بـود. خانه‌هـای ایـن زنـان را  کـه  داشـت 

کـه کنیـزان را بـه زنـا  ایشـان بهره‌منـد بوده‌انـد، در جاهلیـت "خرابـات" می‌نامیدنـد1. امـا ایـن 

بدهنـد تـا بزاینـد و فرزنـدان آنهـا را از مادرانشـان بگیرنـد و بفروشـند، نمی‌دانـم چیسـت، امـا 

لابـد وجـود داشـته اسـت کـه در کتـب فقهـی در ابـواب مربـوط بـه بـردگان، مسـلمانان از جدا 

کنیـزکان از مادرانشـان نهـی شـده‌اند. کـردن فرزنـدان 

بیت 86:

نفاقــاً و  کفــراً  ایــزد:  گفــت  کــه  کفــرانآنجــا  بــه  گفــت: بتــر خلــق شــمایید 

این بیت غلط چاپی دارد. ضبط نسخه به قرار زیر است:

نفاقــاً و  کفــرا  ایــزد  گفــت  کــه  کفــرانآنجــای  گفتســت بتــر خلــق شــمایید بــه 

1. شهابی 1366، ج 1، ص 321.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

47
رد
با
ۀ ر
ناظرۀم

ع 
ب ور
 
عجم
و 
اسدی 

طوسی 
 

.>...
ً
ا ا�ق �ف  و �ن

ً
را دّ ک�ف اشارت این بیت به سورۀ التوبه، آیۀ 97 که می‌فرماید: >الاعرا�ب ا�ش

بیت 87:

یــد وین تحت عنق بسته و بگشاده گریبانور فخــر بدیــن پنــج عمامــه همــی آر

گمان می‌کنم که پنج عمامه هم در مصراع اول غلط چاپی باشد؛ زیرا پنج عمامه نامفهوم 

است. صورت صحیح باید پیچِ عمامه باشد. ضبط اصل نسخه هم به پیچِ عمامه بیشتر 

می‌ماند، و آن به معنی بستن/پیچاندن عمامه بر سر باشد. مهیار دیلمی می‌فرماید: 

بالعمائــمشــتّان رأسٌ یفخــر التاج به تفخــر  ارؤسٌ  و 

بیت 89:

وز کشتنشــان دســت نهفتیــد بــه ابــدانآن صعب سپاهان که زمین تان بگرفتند

ایـن  زیـرا ضبـط  کرده‌انـد؛  را اسـتاد خالقـی تصحیـح قیاسـی  بیـت  ایـن  ثانـی  مصـراع 
کـه  گمـان می‌کنـد  مصـراع در نسـخه ایـن اسـت: "وز کشـتنتان دسـت نهفتنـد بابـدان." بنـده 
لزومـی  کشتنشـان هـم  بـه  کشـتنتان  تبدیـل  و  باشـد  دشـت  دسـت تصحیـف  دریـن مصـراع 

کـه ایـن بیـت را بـه صـورت: نـدارد. بنابرایـن پیشـنهاد می‌کنـم 

ابــدانآن صعب سپاهان1 که زمین تان بگرفتند بــه  نهفتنــد  دشــت  کشــتنتان  وز 

که سـرزمین  که: "آن سـپاه بزرگی  کنیم. در این صورت معنی بیت این اسـت  تصحیح 
کـرد دشـت‌های بلادتـان را از ابـدان مـردگان  کـه از شـما  کـرد و از قتـل عامـی  شـما را فتـح 
کـه داسـتان آن در  پوشـاند." منظـور شـاعر ذکـر حمالت سـپاه حبشـه بـه عربسـتان اسـت 

کریـم بـه تفصیـل نقـل شـده اسـت. یـخ و سـیر و تفاسـیر قـرآن  توار

بیت 100:

کســی آنســت بهــر حــال ــزد بهتــر  کو هست تقی تر، همه دشوار شد آسانزی ای

م 
ُ
کرمَک

َ
ایـن بیـت ترجمـۀ پایـان آیۀ 13 از سـورۀ حجرات اسـت کـه می‌فرمایـد: >... ا�نّ ا

رٌ<. �ی �ب مُ �خ اکم ا�نّ الله عل�ی �ق د الله ا�ت ع�ن

کـه سـپاهان تصحیـف سـیاهان یعنـی سیاهپوسـتان حبشـی باشـد. امـا چـون  1.  دریـن مـورد بعیـد نیسـت 
دلیـل محکمـی در دسـت نیسـت، تصحیـح قیاسـی دریـن مـورد لزومـی نـدارد.
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بیت 102:

کــه در آفــاق کز فخر عجم اوست پس از ظاهر و امکاندانــم بجــز او نامــوری مــن 

گـر در ایـن  کـه ذکـر کرده‌انـد. امـا بـه گمـان مـن ا متـن مصـراع دوم در نسـخه همیـن اسـت 
مصـراع پـس را بـه بـس تبدیـل کنیم، و متن را چنین بخوانیم که: "کز فخر عجم اوسـت بس، 
از ظاهـر و امـکان" یعنـی "وجـود او بـرای فخـر کـردن عجم بر دیگران کافی اسـت" بهتر باشـد.

ابیات 106- 107: در اصل نسخه میان این دو بیت به علت آشفتگی اوراق دستنویس 
کـه نظـم اصلیشـان بـه هـم خورده اسـت، به‌انـدازۀ یک ورق فاصله افتـاده و دو بیت آخر یک 

قصیدۀ نونیه، یعنی:

تا همی خورشید دارد صورت زرین مجنتــا همــی پروین نماید نیمه سوســن ســنان

دوستان را در نعیم و دشمنان را در سجنجاودان خرّم بشادی باش و جاویدان ببین

میـان ایـن ابیـات واقـع شـده. ایـن دو بیت از ابیـات دعاعیه قصیدۀ ازرقی هروی اسـت 

بـه مطلع:

ســنبلی بــس بــا بــا و سوســنی بــس بافتنسوسن و سنبل نمود از زلف و عارض یار من

که در مدح ابوالحسـن علی بن محمد، یعنی خواجه عمید شـرف الدوله سـدید الدین 

ابوالحسـن علی بن محمد بن سـری سـروده شده است1. 

بیت 112:

بشکفت که ثُعبان بوَد از سهم تو هزمانثُعبانِ دمنده ست قلـــمْت و به عدو بر

مصـراع ثانـی را بـه گمـان بنـده بایـد به صورت "نَشگِــفت که تَعبـان بوَد از سـهمِ  تو هزمان" 

تصحیـح کـرد. نَشـگِفت یعنـی "نـه شـگفت، جای شـگفتی نیسـت" و ثعبـان در ایـن مصراع 

گشـتۀ تَعبـان از مـادۀ ت ع ب، بـه معنـی "رنجـور، افسـرده، درمانـده" اسـت. در عربـی التّعبانـة 

کـه از رنـج و مشـقّت لاغـر شـده باشـد آمـده اسـت و تعبـان  بـه معنـی زن خسـته و مانـده‌ای 

گـر ایـن حـدس صحیـح باشـد، معنـی بیـت ایـن اسـت کـه: "قلمت  صیغـۀ مذکـر آن اسـت. ا

ماننـد اژدهـای دمنـده‌ای اسـت کـه بـه دشـمنت هجـوم مـی‌آورد. پس جای شـگفتی نیسـت 

1. ازرقی 1336، ص 64 - 65، و قس ص ده مقدمه.
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گفته نماند  گرفتار اسـت." نا که دشـمنت هر دم و سـاعت از ترس تو به رنجوری و درماندگی 

کـه ایـن بیـت تنهـا بیتـی اسـت که بنده این لغـت را در آن دیده‌ام زیرا این واژه از لغاتی اسـت 

کـه در ادب فارسـی کمیـاب اسـت و نـه در لغتنامـۀ دهخـدا وارد شـده و نـه در فرهنـگ بـزرگ 

کسـی بیـت دیگـری  گـر از فضال  کـه ا سـخن یـا در مجلـد ذیـل آن فرهنـگ. بنابرایـن جـا دارد 

شـامل ایـن لغـت را در دواویـن شـعرای فارسـی زبـان یافتـه اسـت، شـواهد آن را نقـل کنـد.

ابیات 117-116:

کــرم خویــش از  عیبش مکن ار معنی ]و[ لفظ است به نقصانوان هدیــۀ عیدیــن پذیــر 

دان کز غرض مختصری بُد نه ز نسیانوز هرچه درین باب سخن بود بگفتست

در مصـراع ثانـی بیـت اول، افـزودن ]و[ لزومـی نـدارد؛ زیـرا مصـراع چنانکـه هسـت مفهـوم 

گر معنیِ الفاظِ این شـعر ناقص اسـت، تو تسـاهل فرما." در مصراع اول  اسـت. می‌فرماید: "ا

کـه وز را در  کـه رابطـۀ معنایـی میـان دو مصـراع حفـظ شـود، بهترسـت  بیـت ثانـی بـرای ایـن 

کرد و بیت  کلمۀ بگفتست را در آخر آن به نگفتست تبدیل  گر( و  ابتدای مصراع به ور )= و ا

را بـه صـورت زیـر تصحیـح نمـود تـا معنی آن مفهـوم گردد:

کز غرض مختصری بُد نه زنســیانور هرچه درین باب سخن بود نگفتست دان 

گـر هـر چـه را در ایـن بـاب ذکـر کردنـی بـود بیـان نکـرده اسـت، بـدان کـه غـرض  یعنـی: "و ا

کـردن صفـات عالیۀ ممـدوح." شـاعر اختصـار بـود نـه فرامـوش 

ایـن مختصـر را بـا آرزوی تندرسـتی و طـول عمـر برای اسـتاد عزیزم دکتـر خالقی مطلق به 

پایـان میـاورم و از زبـان فرّخی بـه او می‌گویم:

همچنین هفت پدیدار کند هفت اورنگتا برین هفت فلک سیر کند هفت اختر

گوزن گریزنده بوَد سال و مه، از شیر،  تا جدایی طلبد روز و شب، از باز، کلنگ ...تا 

سال و مه در کف تو بادۀ تابنده چو زنگروز و شــب در بــرِ تــو دلبــر بالیده چو ســرو
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آذرنوش، آذرتاش )1385(. چالش میان فارسی و عربی: سده‌های نخست. تهران: نشر نی.

یـة نسـخه برگـردان بـه قطـع  ابومنصـور موفّـق بـن علـی الهـروی )1388(. کتـاب الابنیـة عـن حقایـق الادو
اصـل نسـخه خطـی شـماره A.F. 340 کتابخانـه ملـی اطریـش )ویـن( بـه خـط علـی بن احمد اسـدی 
کتابـت 447 هــ. بـا مقدمـۀ فارسـی ایـرج افشـار، علـی اشـرف صادقـی؛ بـا مقدمـه انگلیسـی  طوسـی، 
کارل هولوبـار، اِوا ایربلیـش، محمـود امیدسـالار. تهـران: مرکـز  گنر/نصـرت الله رسـتگار،  گ. فرا بـرت 

پژوهشـی میـراث مکتـوب.

یـخ ادبیـات فارسـی. ترجمـه با حواشـی دکتر رضازاده شـفق. تهـران: بنگاه ترجمه  اتـه، هرمـان )2536(. تار
کتاب. و نشـر 

اثیرالدیـن اخسـیکتی )1337(. دیـوان اثیرالدیـن آخسـیکتی. به تصحیح رکن الدّیـن همایونفرّخ. تهران: 
کتابفروشی رودکی.

ازرقی هروی )1336(. دیوان ازرقی هروی. به تصحیح سعید نفیسی. تهران: زوّار.

تهـران:  دوم،  چـاپ  یغمائـی.  حبیـب  تصحیـح  بـه  گرشاسـپنامه.   .)1354( علـی.  بـن  احمـد  اسـدی، 
ی. طهـور

____________. )1365(. لغـت فـرس. بـه تصحیـح و تحشـیۀ فتـح الله مجتبائـی _  علـی اشـرف صادقـی. 
تهـران: خوارزمـی.

السیّد، فؤاد صالح )1996(. معجم الذین نسبوا الی امهاتهم. لبنان: الشرکة العالمیة للکتاب.

گردانیـده منسـوب بـه بلعمـی. 2 مجلـد. بـه تصحیـح محمـد روشـن.  بلعمـی )1374(. تاریخنامـۀ طبـری 
تهران: سـروش

یـخ احـوال و آثـار منظـوم و منثـور خاتـم  حکمـت، علـی اصغـر )1386(. جامـی: متضمـن تحقیقـات در تار
الشـعرا نورالدیـن عبدالرحمـن جامـی 817 - 898 هجـری قمـری. چـاپ سـوم، تهـران: تـوس.

خالقی مطلق، جلال )زمسـتان 1356(. "اسـدی طوسـی 1" جسـتارهای ادبی. شـماره 52، صص 634- 
678؛ بخـش دوم )بهـار 1357( شـماره 53، صـص 68- 130.

گرشاسپنامه 1،" ایران نامه. شماره 3، صص 388- 423. ___________ )بهار 1362(. "گردشی در 

خیامپور، عبدالرسول )1368(. فرهنگ سخنوران. 2 مجلد، چاپ اول، تهران: طلایه 

یـخ آل سـلجوق. بـه سـعی و تصحیـح  راونـدی، محمـد بـن علـی )1386(. راحةالصـدور و آیةالسـرور در تار
محمـد اقبـال بـا مقدمـه اسـتاد بدیـع الزمـان فروزانفـر ]و تصحیحـات[ اسـتاد مجتبـی مینـوی. تهـران: 

انتشـارات اساطیر.

السـمعانی، عبدالکریـم بـن محمـد )1408 ق 1988 م(. الانسـاب. 5 مجلـد، بـه تصحیـح عبـدالله عمـر 
البـارودی، بیـروت: دارالجنـان.
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شـهابی، محمـود )1366(. ادوار فقـه. سـه مجلـد، چـاپ دوم، تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسالمی.

عبدالجلیـل قزوینـی رازی )1358(. نقـض معـروف بـه بعـض مثالـب النّواصب فی نقـض »بعض فضائح 

الرّوافـض«. بـه تصحیـح میرجالل الدیـن محدّث. تهران: سلسـلۀ انتشـارات انجمـن آثار ملی.

عوفی، محمد )1903(. النصف الثانی من کتاب لباب الالباب از تصنیف محمد عوفی که در اوایل قرن 

سابع هجری نوشته شد. بسعی و اهتمام و تصحیح ادوارد برون انگلیسی. لیدن: بریل.

فروزانفر، بدیع الزمان )1358(. سخن و سخنوران. چاپ سوم، تهران: خوارزمی. 

قائمـی، فـرزاد )پاییـز 1391(. "معرفـی انتقـادی متـن شناسـی و نقـد متنـی حماسـه ناشـناخته شـاهنامه 

.132-10105 صـص   ،178 شـماره  ادبـی.  جسـتارهای  اسـدی،" 

صادقی، علی‌اشرف )1357 تاریخ مقدمه(. تکوین زبان فارسی. تهران: دانشگاه آزاد ایران.

مجتبائـی، فتـح الله )1389(. "اسـدی پسـر و اسـدی پـدر،" نامـۀ فرهنگسـتان. دوره 11 ش 4 )پیاپـی 44( 

زمسـتان 1389، صـص25-8.

مجتبائـی، فتـح الله و علـی اشـرف صادقـی )1365(. لغـت فـرس »لغـت دری« بـر اسـاس نسـخۀ دانشـگاه 

پنجـاب )لاهـور( و مقابلـه بـا یـازده نسـخۀ دیگـر و فرهنگهـای معتبـر قدیـم فارسـی نوشـتۀ ابومنصـور 

احمـد بـن علـی اسـدی طوسـی. تهـران: انتشـارات خوارزمـی.

بـاره اسـدی  و پژوهـش در  بـر تحقیـق  مـروری  "اسـدی طوسـی:  )تیـر 1389(.  محمـدی خراسـانی، علـی 

صـص 49-46. شـماره 153،  ادبیـات.  مـاه  کتـاب  پـا،"  ارو در  طوسـی 

محمدی ملایری، محمد )1379(. تاریخ و فرهنگ ایران. 5 مجلد، تهران: توس.

گرشاسـب نامـه  محمـودی، علـی محمـد و محمـود براتـی )پائیـز و زمسـتان 1389(. "فرجـام اندیشـی در 

اسـدی طوسـی،" پژوهـش دینـی. شـماره 21، صـص 169- 195.

منوچهری )1370(. دیوان منوچهری دامغانی. به کوشش سید محمد دبیرسیاقی. تهران: زوّار.

گنجـوی. بـه تصحیـح بـرات زنجانـی. چـاپ دوم، تهـران:  گنجـوی )1380(. هفـت پیکـر نظامـی  نظامـی 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.

________ )1389(. مخزن الاسرار. به تصحیح بهروز ثروتیان. چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.

واعـظ بلخـی، ابوبکـر عبـدالله بـن عمـر بـن محمـد بـن داود )1350(. فضائـل بلـخ. ترجمـه فارسـی عبـدالله 

محمـد بـن محمـد بـن حسـین حسـینی بلخـی. بـه تصحیـح عبدالحـیّ حبیبـی. تهـران: انتشـارات 

بنیـاد فرهنـگ ایـران.

یخ ادبیات ایران. تهران: هما. همایی، جلال الدین. )1375(. تار
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